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سلام به فرداآچارکشى

آمار استفاده کنندگان اپلیکیشن های موبایلی در ایران 
چقدر است؟ ســؤالی که هرکسی به نوعی به آن جواب 
می دهد. اخیرا حتی برای نشان دادن تعداد بالای کاربران 
این ابزارهای موبایلی آن را با بینندگان صداوسیما مقایسه 
کرده انــد و گفته اند تعداد کاربران اپلیکیشــن تلگرام از 
بینندگان تلویزیون ملی هم بیشتر است. اگرچه کاربران 
ایرانی تلگرام در میان پرجمعیت ترین کاربران هستند اما 
مقایسه آنها با مخاطبان تلویزیون به چند دلیل نه قابل 
تأیید است و نه قابل رد. اولین و شاید مهم ترین دلیل این 
امر آن است که در ایران هیچ سازوکاری برای آمارگیری 
علمی و دقیق درباره هیچ رســانه ای وجود ندارد. دلیل 
دوم اینکه مراجــع تعیین کننده مخاطب یا کاربر عموما 
مراجع دارای منافع هستند و مانند صاحبان کسب وکارها 
تلاش می کنند با نشان دادن مشتری های بیشتر بازارشان 
را داغ تر نشان دهند. به همین دلیل نه تلویزیون، نه تلگرام 
صلاحیــت ارائه آمار مخاطب و کاربــر را ندارند. اگرچه 
شاید درباره تکنولوژی های جدید این امکان وجود داشته 
باشــد که از روی تعداد اکانت ها بتوان تعداد کاربران را 

تشــخیص داد اما باز هم تعــداد اکانت به معنی تعداد 
کاربر نیست و درعین حال همین امکان برای رسانه های 

سنتی اساسا وجود ندارد. 
با همه این تفاسیر یک چیز، غیرقابل انکار است و آن 
اینکه رسانه های جدید و آنچه امروز با نام اپلیکیشن های 
موبایلی می شناسیم، دارند جای رسانه های سنتی چون 
تلویزیون را می گیرند و باید بگویم سرعت این جابه جایی 
هم بسیار بالاست. به یک دلیل ساده، مدرن شدن ما امروز 
به میزان استفاده مان از اپلیکیشن های موبایلی بستگی 
دارد. اگر روزگاری مدرنیته از رهگذر جامعه مدنی اتفاق 
افتاد، امــروز دیگر راه مدرن شــدن از ابزارهای موبایلی 
می گــذرد. امروز موبایل رابط بین فرد و مدرنیته اســت. 
شــما نمی توانید انســانی مدرن و امروزی باشید بدون 
اینکــه از موبایل و ابزارهایش اســتفاده کنید و جالب تر 
اینکه ایــن تکنولوژی های جدید برخلاف تکنولوژی های 
سنتی خودشان را به شــما تحمیل می کنند. شما امروز 
باید برای حضــور فعال در جامعه، حضــور فعالی در 
اپلیکیشن های موبایلی هم داشته باشید. به همین دلیل 
اســت که موبایــل ضریب مخاطــب ۵۰ میلیونی را که 
ضریب عمومی شــدن یک رسانه است، با چالشی جدی 
روبه رو کرده. از زمان تولد رادیو تا زمان دســتیابی اش به 
مخاطب ۵۰ میلیونی، ۳۶ سال طول کشید. تلویزیون که 
ایجاد شد این زمان به ۱۳ سال تقلیل یافت. اینترنت برای 

رســیدن به این ضریب تنها چهارسال زمان لازم داشت. 
وبلاگ یک سال وهشت ماه و فیس بوک تنها هشت ماه. این 
اما تنها راز تکنولوژی های جدید در از صحنه بیرون کردن 
رسانه های سنتی نیست. رسانه های سنتی ما نتوانستند 
محتــوای موردنظــر و مورد جســت وجوی مخاطب را 
بــه او بدهند. از ســوی دیگــر به خاطــر تعاملی نبودن 
رســانه های ســنتی، ما با پدیده مرگ مخاطــب و تولد 
کاربر روبه رو شــدیم؛ مرگ مخاطبی که هیچ توانی برای 
اظهارنظر و تولید محتــوای موردنظرش را ندارد و تولد 
کاربری که می توانــد به راحتی در انتخاب و ارائه محتوا 
نقش داشــته باشــد. همه اینها را در کنــار ویژگی های 
دیگر اپلیکیشن های موبایلی بگذارید؛ ویژگی هایی نظیر 
ســهل الوصول و پورتابل بودن و امکانات بســیار زیادی 
که تنها با داشــتن یک موبایل می توانید در اختیار داشته 
باشــید. کلام را با ارائه یک آمار دیگر بــه پایان می برم؛ 
تنها در طول دو سال گذشته میزان استفاده از تلفن های 
نسل سوم که قابلیت دسترسی به شبکه های تلویزیونی 
را از طریق موبایل فراهم می کنند به ۵۵ درصد رســیده 
اســت و پیش بینی می شود تا یک ســال آینده این رقم 
به ۸۰درصد برســد؛ آماری که محدود به نقاط شــهری 
پرجمعیت ایران نیســت و شــهرهای دورافتاده و حتی 

روستاها را دربر می گیرد. 
*مشاور  رسانه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام
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کارتون خواب

گزارش فردا

شــرق: در یکی، دو روز گذشته گزارشــی منتشر شده 
که هرکس نداند فکر می کند جامعه توانای پرستاری 
کشــور در حال سقوط به قهقراســت. در این گزارش، 
ســعی شــده با کنــار هم قــراردادن فتوشــاپی چند 
عکس، نشــان دهند که پرستاران خانم در کمپینی به 
نام «چالــش روپوش» عضو شــده اند؛ کمپینی که از 
پرستاران می خواهد یک عکس با روپوش پرستاری و 
یک عکس بــدون حجاب خود را در فضای مجازی با 
اطلاعات کامل فردی منتشــر کنند. این در حالی است 
که تماس های خبرنگار «شــرق» با ســه بیمارســتان 
در شــهرهای مختلــف، حکایــت از آن دارد کــه این 
خبرسازی غیرواقعی است. یکی از پرستاران می گوید: 
 «با اینکه در شــبکه های اجتماعــی عضویت دارم تا 
به حال اســم چنین چالشی را نشــنیده ام. می توانم با 
اطمینان بگویــم که در فیس بوک یا تلگرام چالشــی 
به اســم روپــوش نداریم».امــا عکس هایــی که این 
خبرگزاری کنار هم قرار داده تا «چالش روپوش» را به 
کمپین «آزادی های یواشــکی» منتسب کند، تا چه حد 
می توانند بازتاب دهنده یک جریان غیراخلاقی باشــند 
و تا چه حد خبرســازی هســتند؟ این موضوعی است 
که یکی دیگر از پرســتاران به آن پاسخ می دهد: «بعد 
از دیدن این خبر و انتشــار آن در تلگرام، این هشــتک 
را در شــبکه های اجتماعــی مختلف ســرچ کردیم و 
چیز زیادی نیافتیــم. مثلا در فیس بوک فقط یک مورد 
بــود که البته آقا بودند و رویکرد طنزی داشــتند و در 

اینستاگرام هم، از هفتادویک مورد نتیجه، عموما همه 
موارد، انتشار مجدد همین خبر بودند و از اصل ماجرا 
اطلاعاتی در دست نبود». برای این پرستار هم جالب 
اســت که چطور چنین شــایعه ای می تواند به خبری 
چنین پربازدید در سایت های خبری رسمی بدل شود: 
«پرســتارها در بیمارســتان های دولتــی و خصوصی، 
کاملا در گیــر حجم بالای کار خود هســتند و فرصت 
سرخاراندن ندارند و عجیب اســت که چطور باید به 
کمپینی عکس بدهند که می تواند آنها را از کار، بی کار 
کند». یکی دیگر از پرســتاران هم به «شرق» می گوید 
اصولا انتشــار چنیــن عکس هایی بــه دلایل صنفی 
صورت گرفته اســت: «پرســتاران در دریافت حقوق، 
اضافه حقوق و دیگر مســائل صنفی خود با مشکلات 
مختلفــی درگیر هســتند و شــاید این خبر را منتشــر 
کرده انــد تا بگوینــد جامعه پرســتاران چنین و چنان 
اســت و نباید به حقوق آنها توجه کــرد!!» این روزها 
بازنشر عکس های خصوصی کار سختی نیست، کافی 
اســت به پروفایل افراد رفتــه و انواع عکس های آنها 
را انتخــاب کرده و کنار هم قــرار بدهیم تا این طور به 
نظر برسد که فردی به دلایل خاصی اقدام به برداشتن 
روپوش خود، یا حجابش کرده. این در حالی است که 
عموم این عکس ها، خارج از محیط کار تهیه شــده و 
خبرگزاری ها و رســانه ها، حق انتشــار آن را براساس 
منویــات خــود ندارند، خصوصــا در حــوزه جامعه 

پرستاری که از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند.

تعجب جامعه پرستارى از انتشار یک خبر

 داستان هاى نقطه دار

این نقطه ها  از  کجا شروع شد؟ 

برگشــتم و باز چهارشــنبه ها روزی که همیشه 
بــرام با کلــی جادوی عجیــب همراه بــوده اینجا 
هستم، لابه لای سطور روزنامه ای که از روی عادت 
یا علاقــه مدت ها یا تازه اســت که بــه خوندنش 
علاقه مند شــدید. تقریبا شش سال پی درپی نوشتن 
این ستون برایم جزء عادت های عمرم شده بود، جزء 
باید های شــیرینی که مزه نظم را هم همراه داشت 
که هیچ وقت برای ســامان دادن به شــلوغی های 
دور و ورم بی نیاز از آن نیستم. بعد یک وقفه تقریبا 

یک ساله افتاد از نوشتن این ستون ها و حالا باز... .
نســل من نســل نامه کاغذی و قلــم و خودکار 
بــود، نســل پاک کن هــای عطــری و خودکار هایی 
کــه جوهرش بوی گل ســرخ مــی داد و کاغذ های 
مخصوص نامه با پاکت های پر از نقش باد و باران 
و دریــا و بادبان، هنوز هم خوب یادم هســت، جزء 
دلخوشی هایم وارسی یواشکی کمد برادر بزرگ ترم 
بود کــه یک عالــم از همیــن کاغــذ و پاکت های 
مخصوص نامه داشت که بعضی هایشان واقعا به 
نظرم بوی بهشــت می دادند و اعتراف می کنم چند 
باری هم یکی، دو تایشان را رسما کش رفتم. برادرم 
نامه هــای بلندبالایــش را با خط خیلی قشــنگش 
می نوشــت و می داد خواهــر بزرگ ترم که دوقلوی 
خودش بود و قاصد روزهای عشق برای او. یک  بار 
که توی اتاقش می پلکیدم و او هم روی میزش خم 
شــده بود و می نوشت، آن قدری که توانستم، چشم 
انداختم و دیدم جاهای بســیاری از نامه پر از نقطه 
اســت، از همان روز هنوز و همیشــه این سؤال در 

ذهنم ماند که این نقطه ها یعنی چه؟ 
ســال ها گذشــت و نوشــتن نامه های رمانتیک 
دختران دبیرستانم، مرتب بر گردن من بود، قصه ها 
مختلف بود و من بعد از شنیدن شرح حال دخترها 
نامه شــان را آماده می کردم و تحویل شان می دادم. 
آنجــا بود که بــرای بار اول به اعجــاز نقطه ها پی 
بردم، اینکه جاهایی هست که چند نقطه به اندازه 

دنیا حرف دارد و به اندازه دنیا سکوت... .
ســال های بیشتری گذشــت و من در دهه دوم 
عمرم شــروع به نوشــتن بــرای چلچــراغ کردم، 
آنجا معلــم و بزرگ ترم آقــای «عموزاده خلیلی» 
اغلــب برای تشــویق مــا در پایــان نوشــته ها و 
پیام هــای کوتاهش بــرای بچه هــا، از چند نقطه 
اســتفاده می کرد و آن چند نقطه برای من، شاگرد 
روزنامه نگاری آن ســال ها، حکم یــک صدآفرین 

طلایی را داشت... .
همین اواخر با «محمد مرکبیان»، شاعر، در یک 
گپ مجازی به این نتیجه رسیدیم که نقطه ها حتی 
در زبان شــعر چقدر معنا دارنــد و البته در نهایت 
همــه تجربه هایم اینکه به گمانــم تعداد نقطه ها، 

حرف های مختلفی دارند دوتا... .
یه تا... 

تعداد زیاد... . 
و یا یکی. 

جالب اینکــه نقطه ها بــرای آدم های مختلف 
احساس متفاوتی ایجاد می کنند؛ مثلا در من اغلب 
مــوارد وقتــی  در آخر پیام هــای عزیزانم، فقط یک 
نقطه را می بینم حس اضطراب و ازدســت دادن و 
نقطه  پایان در وجودم بیشتر می شود و با سه نقطه 

حس ادامه و امنیت... .
خلاصه اینکه نقطه ها برای خودشان الفبایی 
هستند و زبانی و جهانی و من از همین چهارشنبه 
برایتان داستان های نقطه دارم را خواهم نوشت؛ 
نقطه هایی با تعــداد متفاوت در جاهای مختلف 
متن که هر کدام به تعبیر شــما معنا می شوند و 
داستانک مرا به دنیای شما خواهند برد و روزهای 

نقطه دار تازه ای را برایمان رقم خواهند زد... . 

کودکى

کتابــک، پنجره ای بــه جهان خوانــدن؛ نهادی که 
هشت ســال پیش از این پایه گذاشــته شــد تا راهنما و 
چراغی باشــد برای کســانی که می خواهند ادبیات و 
فرهنگ کودک را بشناســند و بهتریــن کتاب ها را برای 
کــودکان خود برگزینند. کتاب کودک و نوجوان در ایران 
تاریخ دارد. زمانی در سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ نهادهای 
در پیوند با کتاب کودک و نوجوان مانند شــورای کتاب 
کــودک و کانون پرورش فکری پایه گذاشــته شــدند. 
ناشران خصوصی و دولتی از جمله کانون، کتاب کودک 
و نوجوان منتشر کردند و کسانی در شورای کتاب کودک 
به ارزیابی ایــن کتاب ها پرداختند. کتابخانه های کودک 
در سرتاســر ایران راه اندازی شدند و کم کم نهاد ادبیات 
کودکان ایران شکل گرفت. برای بیش از ۴۰ سال شورای 
کتاب کودک هرســاله فهرستی از کتاب های مناسب را 
منتشــر می کرد که اهــل فرهنگ در حــوزه محدودی 
به آن دسترســی داشتند و این فهرســت به بسیاری از 
جاها نمی رســید، چون انتشار آن هزینه بر بود و از توان 
شــورا بیرون، تا آن را به گستردگی منتشر کند. تا اینکه 
از ســال ۱۳۷۰ به بعد اندک اندک جهان مجازی رشــد 
کرد و کارکردهایی بی مانند از خود نشــان داد. اینترنت 
و وب دست به دســت هــم، راه و جایــی شــدند برای 
ذخیره اطلاعات و دسترســی آســان بــه آن. ایران هم 
جدای از دیگر کشــورها نبود و به این قافله پیوســت. 
اگرچه در کیفیــت و در کمیت هیچ گاه نتوانســتیم نه 
اینترنت پرســرعت در اختیار داشته باشیم و نه فضای 
وب فارســی، چنان که آرزو داشــتیم سرشار از دانش و 
اطلاعات باارزش شود. به هرحال از دهه ۱۳۸۰ داشتن 
یک وب سایت رسمی برای هر مؤسسه یا نهادی ضروری 
بــود و در همیــن دوره کم کم پایگاه هــای اطلاعاتی یا 
بانک های اطلاعاتی شــکل گرفتند. مؤسسه پژوهشی 
تاریــخ ادبیات کودکان در همیــن دوره بانک اطلاعات 

ادبیات کودکان را به نام ایرانک راه اندازی کرد که تاکنون 
هــم تنها مرجع در این زمینه اســت. در کنار این کارها 
اما شناساندن آسان کتاب های باکیفیت و مناسب، مراکز 
فرهنگــی و نهادهای هنر و ادبیــات کودکان به بخش 
بزرگی از جامعه ایران هنوز یک رؤیا بود تا اینکه در سال 
۱۳۸۵ برپایه پیشــنهاد مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 
کــودکان، بنیان گذاران خانه کتابــدار و به ویژه مهندس 
ایوب موحدی پور که همواره دل در گرو بالندگی فرهنگ 
ایران دارد، پشتیبانی مالی از طرح راه اندازی نهاد کتابک 
را پذیرفتند و کلید این کار فرهنگ ســاز زده شد. پس از 
دو سال برنامه ریزی و طراحی، کتابک از سال ۱۳۸۷ در 
فضای وب قــرار گرفت و از آن زمان تاکنون تنها پایگاه 
کیفی دسترســی به خبرهای فرهنگی حــوزه کودک، 
ترویج کتاب و کتاب خوانی در ایران است و هرروز نیز از 

روز پیش گسترده تر می شود. 
اکنون پایگاه اطلاع رســانی و ترویج خواندن کتابک 
در میــان داده های خود  هزار کتاب باکیفیت را معرفی 
کرده اســت که هرکســی در هرجای ایــران و جهان 
می تواند به شناسنامه و معرفی این کتاب ها دسترسی 
داشته باشد. در کنار آن شخصیت های ادبیات کودکان 
ایران و جهان، نهادهای ادبیات کودکان ایران و جهان 
در ایــن پایگاه معرفی شــده اند و مطالب و مقاله های 
ســودمند درباره ترویج کتاب و کتاب خوانی میان نسل 
جــوان در آن وجود دارد و همچنین خبرهای ترویجی 
در حــوزه فرهنــگ و ادبیات کــودکان در ایــن پایگاه 
منتشــر می شــود. بنابراین در زادروز کتابک که در ماه 
بهمن اســت می توانیم بگوییم کتابک از  هزاره هاست 
و اکنون به  هزاره ها پیوســت. ایــن پنجره برای آگاهی 
و روشنی بخشــی بــه نســل کــودک و نوجــوان در 
هرکجای ایران و کشــورهایی مانند افغانستان و همه 
فارسی زبان ها در سرتاسر جهان راه اندازی شده است. 
پس خانواده ها، آمــوزگاران و همه آنها که دل در گرو 
پیشرفت فرهنگ دارید، این پنجره را بگشایید، کودکان 
و نوجوانــان ما به غذا و هوای تــازه برای مغز و جان 
خود نیاز دارند. کتابک راهنمایی اســت برای رســیدن 

کتاب های باکیفیت به کودکان و نوجوانان.  

کتابک، پنجره اى به جهان خواندن

 محمد سلطانى فر*

 محمدهادى محمدى

کی برد؟ اون که خورد
پوریا عالمی: گفته شــده: مــا در اقتصاد هم مثل  �

مذاکرات هسته ای سیاست برد - برد را دنبال می کنیم. 
آچارکشی اول: ما به این حرف خیلی فکر کردیم. 
به هرحــال بــرای تیــم مذاکره کننده لابد بــرد - برد 
بــوده، ولی برای مــای عوام الناس چــی. دقیقا مثل 
این ماجراهای مســکن مهر و انبوه ســازان خصوصی 
و دولتی. چطوری؟ این طوری که ۱۰ســال قبل از آدم  
داروندارش را می گیرند به عنوان سرمایه گذاری مسکن 
که یک چهاردیواری به آدم تحویل بدهند. مثلا شــما 
فرض کن ۱۰ســال پیش از شما ۱۰ میلیون تومان گرفته 
باشــند. بعد طرف وقتی پول ها را گرفت دود می شود 
و می رود توی هــوا. مای عوام النــاس چیکار کنیم؟ 
۱۰ســال می افتیم از این دادگاه به آن دادگاه تا پولمان 
را زنــده کنیــم. بعد از ۱۰ســال چه می شــود؟ طرف 
رضایت می دهد پول ما را پس بدهد، اما نم نم. یعنی 
خرده خرده پس بدهد. خلاصه ۱۰ میلیونِ ۱۰سال پیش 
را از الان قرار می شــود ماهی ۵۰۰ تومان پس بدهد. 
حالا اگر ما ۱۰سال پیش خانه که هیچی، خیارشور هم 
خریده بودیم الان ۱۰ میلیونمان، صد میلیون شده بود. 
خلاصه مای عوام الناس کل عمرمان را گذاشتیم و کل 
پولمان را، تا برسیم به چیزی که ۱۰سال پیش داشتیم 
آن هم نه یکهو، نم نم. اســم این برای ما چه می تواند 
باشــد ولی ما چون به قضایا ظریف نــگاه نمی کنیم 
مسئله از ماست شاید برد- برد برای آن استادانی بود 
که توی این ۱۰ســال از قِبَل تحریم خوردند و تپل مپل 
شدند و رفتند بغل سلین دیون یا خیلی سوسکی و نرم 
کشیدند کنار و دارند از کنار می خورند. البته این حرف 
چیزی از ارزش های ظریف و روحانی کم نمی کند، ما 
چون بلد نیستیم به مسائل شاعرانه و مثبت نگاه کنیم 

وگرنه مذاکرات واقعا برد- برد شده است. 
سوئدی ها اشتباه می کنند

آچارکشــی دوم: «ایســنا گــزارش داده، بررســی 
انجام شــده روی تعدادی از سوئدی ها نشان داده که 
تنهایــی و ازدواج نکردن می توانــد خطر ابتلا به زوال 
عقــل را افزایش دهد». ما این خبــر را با بابابزرگمان 
که مرد متحجر اما اندیشــمندی است مطرح کردیم. 
وی نه گذاشــت و نه برداشت و گفت: سوئدی ها این 
حرف ها را از شکم سیری می زنند. اینها پیش فرضشان 
غلط است. چون فکر می کنند کسی که ازدواج می کند 
عقلی داشــته که اگر نکنــد زوال پیدا می کند. یکیش 
خود من، عقل نداشتم که ازدواج کردم. به همین دلیل 
با ۹۰سال سن، عقلم هیچ زوال پیدا نکرده چون چیزی 
نبوده که زوال پیدا کند. جاش عموت را نگاه کن، عقل 
داشــت ازدواج نکرد و رفت خارج درس خواند و دنیا 

را گشت و از ۶۰  سالگی هم آلزایمر گرفته.
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